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بهروز فائقیان

 مسعود عربشاهی به عنوان یکی از 
قطعه‌های کلیدی پازل هنر نوگرای ایران 
پس از نزدیک به شش دهه فعالیت هنری 
از میان ما رفت؛ در حالی که چهار دهه 
پایانی حیاتش در انزوایی که به او تحمیل 
شده بود، گذشــت. این گوشه‌گیری 
هنرمند را در سال‌هایی که بنابرقاعده 
می‌بایســت با حضور چشمگیرتر او در 
صحنه هنرهای تجسمی ایران همراه 
باشــد، حتی اگر انزوایی خودخواسته 
بدانیم، باز هم معلول علت‌هایی است که 
آرام آرام و فرساینده او را به خلوتی کشید 
که انگار برای جامعه هنری بی‌مسئولیت 
ما چندان هم ناخواستنی نبوده است. 
اینکه چگونه هنرمندی بــا این درجه 
از اعتبــار و مقبولیت هنــری ناچار از 
پناه بردن به چنین انزوایی می‌شــود 
پرسشی اســت که باید پاسخ‌گویی به 
آن را هم از محدودکنندگان رســمی 
فضای هنری کشــور و هم از آن گروه 
نهادهای پیدا و پنهــان جامعه هنری 
 طلبید که منافعی در انزوای هنرمندانش

 یافته‌ است.  

خلق اثری که انگار پایانی ندارد
موقعیت زیسته مسعود عربشاهی 
در دهه‌های انــزوا چگونه موقعیتی 
است؟ قابل اســتنادترین توصیف را 
خود هنرمند، یک دهه پیش در بهار 
1389 ارائه می‌دهد: بــاز می‌گردم 
به ســکوت، به فضا، به دشــت‌های 
خالی از خاک و ســبزه، ناخودآگاه به 
درونم باز می‌گردم، و آنجاســت که 
زمان رنج‌هایم فرا می‌رسد. ساعت‌ها 
دســتانم را بر صورتم می‌گذارم و گاه 
از هر آهنگ غمگینی، بــه فرا رفتن 
می‌اندیشــم، به رنج‌هــا مصیبت‌ها 
و دوران بحــران، بــه حســرت‌ها و 
ناکامی‌ها. در آن زمــان محدود، در 
بی انتهایی با خیالم به حجم کره‌ها و 
ستاره‌ها که در کهکشان رها شده‌اند 
و بارهــا آن‌هــا را به وجــود آورده‌ام 
می‌اندیشم. گویی به زیبایی چرخش 
درخشنده آن‌ها نزدیک‌تر شده‌ام ، به 
روزهایی که با تیرگی درونم آن همه 
زیبایی را از دل خاک بیرون کشیده‌ام. 
لحظاتی شروع به خلق اثری کرده‌ام 

که انگار پایانی ندارد.
سال‌هاست که با توهم خلاصی از 
واقعیت زندگی می‌کنم. با اندیشیدن 
به مرگ که هر لحظه مرا به تخریب‌ها 

نزدیک‌تر می‌کند. وحشــت درگیر 
شــدن با او نگرانــم می‌کند. همه 
چیز سرد و یخ زده اتفاق خواهد 
افتاد.دوران انهدام و فنا سرعت 
بیشــتری می‌گیرد شاید مرگ 
زمانی به سراغم آید که توانسته 
باشم زیبایی‌های زندگی و آنچه 
را که به آن عشق می‌ورزیده‌ام در 

کنار خود داشته باشم . 

صدای پرنده‌ها عطــر درختان ، 
فضایی که دوست دارم و هر آنچه که 
بدان عادت کرده‌ام . برای رهایی از این 
برزخ تنها به هرز رفتگی و فرســایش 
درونم رجوع می‌کنم . شــب و روز در 
بند افکاری  موهوم هســتم و ترس 
و هیجانی که به هیــچ نقطه‌ای ختم 
نمی‌شود. ویرانی پیش‌رونده‌ای مرا 
به سوی خود می‌کشد. مرگ در درونم 
دائماً در کار است. گاه تلخی معاشرت 
و هم صحبتی با او را می‌چشــم و می 
دانم که پایان این گفت و گو رفتن به 

سوی ابدیت است. 
او مدت‌ها در سکوت نظاره گر من 
است . به تدریج غباری محو، همه جارا 
می‌گیرد و زمان تجزیه شدن و تباهی 
فرا می‌رســد. شــاید معدود کسانی 
این انهــدام را به یــاد خواهند آورد . 
نمی‌خواهم جاودان بمانم، اما از این 
مسیر حسرت بار نفرت دارم. ظاهراً به 
غیر عادی بودن آن عادت کرده‌ام اما 
تو گویی که آگاهانه به قهقرا می‌روم.«

»ازآن‌خودسازی« عناصر 
مشترک مدرنيسم هنری

هویت هنری مســعود عربشاهی 
به عنوان یکی از نمایندگان شاخص 
هنر نوگرای ایران را چگونه می‌توان 
توضیح داد. بخشی از توصیف حميد 
کشميرشکن پژوهشگر هنری را در 
این باره می‌خوانیم. مسعود عربشاهي 
به نسلي از هنرمندان نوگراي ايراني 

تعلــق دارد که همواره بــا دغدغه‌ي 
جدي گونه‌اي »اقتباس« و هم‌زمان 
»ازآن‌خودســازي« عناصر مشترک 
مدرنيســم هنــري در روي‌کــرد 
و اشــکالِ آن و هم‌آميزي‌‌آن‌هــا با 
 مصالح ملــي و محلي هنــر ايراني 

دست به گريبان بود. 
او نيز همانند ديگــر هم‌قطاران 
هنرمنــدش و نيــز پيشــگامان 
صحنه‌ي فرهنگ ايراني با نگرشــي 
اتُوپيانيستي - وجهي غالب و مشترک 
در انديشه و کار بسياري از هم‌نسلان 
وي در دهه‌هــاي 1340 و 1350 
-  به اشَــکال گذشــته‌ي فرهنگي 
ايران با بهره‌جويي از قالب‌هاي نوين 
هنري به تلاشــي پيگيــر و مصرانه 
همت گمارد. عربشــاهي در مســير 
کاوش‌گري‌هاي‌اش برخلاف برخي 
ديگر هنرمندان جريان نوسنت‌گراي 
»ســقاخانه« علاقه‌اي به بهره‌جويي 
از عناصر محلــي، عاميانــه و بومي 
)مذهبي( نشــان نمي‌دهــد، بلکه  
با کاوشــي عميق‌تر در گذشــته‌ي 
تاريخي، هنر ايــران و بين‌النهرين را 
آن‌چنان که بــراي نمونه در نقوش، 
کتيبه‌هــا و نقــش ‌برجســته‌های 
سومري، آشوري، مفرغ‌های لرستان 
و هنر زيويه تجليي‌افته ‌بود، به عنوان 

منبع الهام خويش برمي‌گزيند. 
 یک مرور کوتاه 

بر کارنامه مسعود عربشاهی
مسعود عربشــاهی ۱۹ شهریور 
ســال ۱۳۱۴ در تهران متولد شــد، 
گرچه زادگاه اجدادی پدرش کهک، 
روســتایی کوهســتانی میان قم و 
کاشان است. او از سال ۱۳۲۶، آموزش 
رسمی نقاشــی و طراحی را آغاز و تا 
۱۳۳۴ مجــذوب فراگیری‌ نقاشــی 
است و طی این دوران با استادان زمان 
خود کار کرده و با اصول و تکنیک‌های 
نقاشی آشــنا می‌شــود. سفرهای 
»کهک« ادامــه دارد و ذهن جوان 
او را به افق‌های دور می‌کشــاند. 
رمز و راز کویر و کوه‌ها، ســابقه‌ی 
آشنایی با روســتا و صنایع بومی 
و نقش‌های به یاد ســپرده شده، 
به همراه نقــوش آثار تمدن کهن 
ایران کــه در موزه‌هــا می‌دید، به 
تجربیات نوین او در ترکیب و تجزیه 

عناصر، غنای بیش‌تری می‌بخشد. در 
ســال ۱۳۳۵ وارد هنرستان نقاشی 
می‌شود و تا پایان دوره در سال ۱۳۳۸، 
با شــیوه‌های آکادمیــک طراحی و 
نقاشی آشــنا می‌شــود که همراه با 
تجربه‌های نــو و مطالعــات پیگیر، 
بن‌مایــه‌ قابل‌اتــکای توانایی‌های 
هنری‌ او می‌گردد. در سال ۱۳۴۱، او 
نخستین نمایشگاه انفرادی آثار خود 
را در انجمن روابــط فرهنگی ایران و 
هند برگزار می‌کند. این آثار نمایش‌گر 
تکیه گسترده او بر روی نقوش و آثار 
به‌جای‌مانده از تمدن‌های ســومر و 
آشــور و به ویژه نقش برجسته‌های 
تمدن‌های ایلام و مصر کهن است. در 
شناخت هنر ایلام او تجربه‌ی کارهای 
ســفالین و کاربرد آن در معماری را 
مدنظر دارد. مسعود عربشاهی جایزه 
نخســت چهارمین بی‌ینــال تهران 
)جایزه اول هنرهای زیبای کشــور( 
را در فروردیــن ۱۳۴۳، جایــزه اول 
در نمایشــگاه بین‌المللــی موناکو ـ 
فرانسه را در سال ۱۳۵۲، جایزه اول در 
نمایشگاه روز مادر ۱۳۵۲، همچنین 
جایزه اول در مسابقه مجسمه‌سازی 
تهران را در ســال ۱۳۵۳ به دســت 
آورده اســت. نمایشگاه‌های انفرادی 
متعددی در ایران، آمریکا و فرانســه 
از آثار او برپا شــده است و همچنین 
در بیــش از ۴۰ نمایشــگاه گروهی 
در ایران، آمریکا، فرانســه، سویس، 
تونــس، ایتالیا، مغرب و انگلســتان 

شرکت داشته‌است.

به بهانه درگذشت مسعود عربشاهی

پایان گفتگو رفتن به سوی ابدیت است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فراخوان هشتمین دوسالانه ملی 
مجسمه‌سازی تهران منتشر شد

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با حمایت 
اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی و با همکاری موسســه توسعه هنرهای 
تجســمی معاصر، هشــتمین دوســالانه ملی 
مجسمه‌سازی تهران را به شکل غیررقابتی برگزار 
خواهد کرد. دبیرخانه هشــتمین دوسالانه ملی 
مجسمه‌سازی تهران از مجسمه‌سازان، هنرمندان 
تمامی رشته‌ها، کیوریتورها، محققان و گروه‌های 
بینارشته‌ای هنری دعوت می‌کند تا پروژه‌های خود 
را برای شرکت در این رویداد ارسال کنند. با توجه به 
اینکه فرایند تجربه هنری نقشی کلیدی در دریافت 
و ارتباط میان مخاطب و هنرمند دارد و نیز به دلیل 
اهمیت کنکاش و مشارکت در آفرینش هنری، در 
این دوره »روند« شکل‌گیری آثار مورد توجه است 
ایجاد بستری مناسب برای تجربه گری و گسترش 
افق کار هنــری از طریق تعامل خــاق هنرمند، 
کیوریتور و مخاطب اســت تا درک ملموس‌تری از 
روند کار هنرمندان شــناخته شده و نیز شناسایی 
استعدادهای جوان به دست دهد. علاوه بر پروژه‌های 
مجسمه‌سازی، پروژه‌های آرشیوی، تحقیقاتی، اعم 
از فردی و گروهی که به شــکل خلاقانه به گستره 
نوین مفهوم »مجسمه« در هنر معاصر توجه دارند 
نیز پذیرفته می‌شوند. رویکردهای اصلی این اتفاق 
هنری مشتمل بر تمرکز بر فرایند و روند شکل‌گیری 
آثار، بازتعریف مرزهای مجسمه‌سازی و حمایت از 
دیگر رسانه‌های هنر معاصر و پذیرش رویکردهای 
بینارشــته ای، امکان حضور کیوریتورها در روند 
گسترش ایده و تولید اثر یا چیدمان و بازخوانی آثار از 
پیش تولید شده و نیز پرداختن به اهمیت پروژه‌های 
کیوریتوریال و توجه به محل برگزاری هشــتمین 
دوسالانه، مکان ـ ویژگی، کنش آثار در فضا و ارتباط 
با مخاطب عنوان شده است. بنا به نظر هیأت انتخاب، 
کمک هزینه جهت اجرای اثر متناسب با نوع پروژه، 

به راه یافتگان پرداخت خواهد شد.

هیــات انتخــاب در دو مرحله بررســی آثار و 
پیشنهادهای ارســالی و مصاحبه های حضوری، 
راه‌یافتگان به دوسالانه را انتخاب خواهند کرد. اولویت 
انتخاب آثار با پروژه‌هایی است که تاکنون به نمایش 
درنیامده باشد. اســامی راه‌یافتگان به دوسالانه در 
تاریخ  20 آبان 1398 اعلام خواهد شد و هنرمندان 
چهار ماه فرصت دارند تا کارهای خود را برای نمایش 
آماده سازند. دبیرخانه دوسالانه از پذیرفته‌شدگان 
درخواست می‌کند، در طول چهار ماه با گروه‌های 
تحقیقاتی معرفی شده از طرف دبیرخانه دوسالانه 
ارتباط و همکاری کنند. در این مدت مســتندات 
تصویری، نوشــتاری و صوتی از مراحل گسترش 
ایده و شــکل‌گیری اثر جدید یا بازخوانی و اجرای 
جدیدی از آثار پیشین با همکاری گروه تحقیقاتی 
تهیه می‌شود و پس از بررسی توسط تیم ویراستاری 
در سایت دوســالانه یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین به 
نمایش درخواهد آمد. طبق برنامه‌ریزی هشتمین 
دوســالانه مجسمه‌ســازی تهران 15 بهمن‌ماه 
ســال جاری آغاز چیدمان و نصب آثار این رویداد 
خواهد بود و مراســم افتتاحیه نیمه اسفندماه در 
باغ کتاب تهــران و محوطه اطــراف این مجموعه 
برگزار خواهد شد . شــایان ذکر است ، هشتمین 
دوســالانه ملی مجسمه‌ســازی تهران با ریاست 
شورای سیاست‌گذاری )هادی مظفری؛ مدیرکل 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( 
و شورای سیاست‌گذاری: محمود بخشی، نرگس 
حریریان، ندا رضوی پور، بیــژن غنچه پور، ملک 
دادیار گروسیان، محمود محرومی، کامبیز موسوی 
اقدم به دبیری: محمود بخشــی، اسفند ۱۳۹۸ تا 
اردیبهشت 1399در باغ کتاب تهران برگزار خواهد 
شد. علاقه‌مندان و هنرمندان جهت شرکت در این 
دوسالانه حداکثر تا تاریخ 30 مهر 1398 در سایت 
  mojassame.2salane.دوسالانه به نشــانی
 irبارگذاری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به 
دبیرخانه دوسالانه به نشانی تهران، خیابان کارگر 
شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، خیابان صدوقی، پلاک 
۱۷ مراجعه و یا با شماره تلفن‌های : ۶۶۹۴۶۹۱۰  و 

۶۶۹۴۶۹۱۱   تماس حاصل کنند. 
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زروان روح‌بخشان

در هنر اروپا تقریباً از دهه‌ 40 قرن بیســتم به این سو، 
هنرمندان شروع  به ارائه یادداشت‌هایی در کنار مجموعه‌ها 
یا بعضی از آثارشــان کردند؛ نه در معنای مانیفســت یک 
ســبک بلکه بیشــتر برای توضیحی درباره یــک تک اثر. 
زمانی که در اواخر دهه‌ی 50 میلدی با مانیفست یا بیانیه‌ 
مینیمالیسم مواجه می‌شویم، می‌بینیم که هنرمندان این 
سبک در کنار آثارشان یادداشــت کوتاهی قرار دادند که 
بعدها دیگران آن‌ها را اســتیتمنت نام گذاشــتند. عبارت 
اســتیتمنت ترجمه‌ لغوی مفصلی دارد ولی در معنایی که 
موردنظر ما است به سادگی می‌توانیم آن را جمله  بدانیم چرا 
که خیلی از اسیتمنت‌ها تنها یک تک جمله بوده، ولی آنچه 
در ترجمه‌ فارسی به جای استیتمنت گذاشته‌اند واژه‌ گزاره 
است. گزاره لزوماً شامل یک جمله نمی‌شود و گاهی وقت‌ها 
از یک عبارت تشکیل می‌شود، گاهی تنها ترکیب یک یا دو 
کلمه است و گاه آن قدر مفصل است که در حقیقت با متنی 
شبیه به مقاله مواجه می‌شــویم، ولی مسئله اینجاست که 
تفاوت‌های این‌ها را نظام نشانه‌ای هنری که با آن سرو کار 
داریم تعیین می‌کند. شیوه‌هایی کلی در استیتمنت‌نویسی 

وجود دارد و آموزش هم داده می‌شود، ولی درست مثل خلق 
و تولید اثر هنری حکمی محتــوم و صد در صدی برای آن 

نمی‌توان قائل بود. 
سه شیوه‌ کلی در استیتمنت‌نویسی وجود دارد که البته 
در منابع خارجی خوانده‌ایم و این هم مقوله‌ای وارداتی در 
هنر ما است. یکی از این شیوه‌ها استیتمنت‌نویسی شخصی 
اســت، یعنی آنجا که هنرمند می‌خواهد دغدغه‌ای بسیار 
شخصی را مطرح کند. در شکل دیگر موضوعی که مدنظر 
هنرمند است یک دغدغه عمومی و به اصطلاح اجتماعی و 
جای دیگر این دغدغه یک دغدغه‌ تاریخی است که مضامین 
اســطوره‌ای و افســانه‌ای را هم در همین دسته‌بندی آخر 
جای می‌دهیم در اینجا درباره گزاره‌ هنرمند یا آرتیســت 
اســتیتمنت حرف می‌زنیم یعنی اســتیتمنتی که خود 
هنرمند می‌نویســد، چرا که متون دیگری هم داریم که با 
عنوان‌های »ادیتوریال تکست« و »کیوریتورال تکست« 
که ادیتور یا کیوریتورها بر آثار دیگران می‌نویسند که لزوماً 
استیتمنت یک مجموعه‌ی خاص نتوان در نظرشان گرفت. 
در استیتمنت‌های شخصی معمولاً هنرمند دغدغه‌اش را در 
چند سطر کوتاه  توضیح می‌دهد که ممکن است دغدغه‌ای 
بسیار ســاده هم باشــد؛ از یک شکست عشــقی گرفته تا 

احساس تنهایی و عواطفی که تجربه کرده یا  بسته به اینکه 
کدام رسانه هنری را انتخاب کرده، از این صحبت می‌کند 
که چگونه خواسته دغدغه‌اش را در قالب هنر دیداری ارائه 
دهد. همچنین اگر متریال یا تکنیکی که اســتفاده کرده 
ارتباط مستقیمی با ایده‌اش دارد، در باره متریال و تکنیک 
هم توضیح می‌دهد. گاهــی با اســتیتمنت‌هایی مواجه 
می‌شویم که دغدغه‌های اجتماعی و عمومی‌تری دارند؛ مثلًا 
هنرمندی که مسئله‌اش وضعیت بعد از جنگ دوم جهانی 
در آلمان اســت. گاهی وقت‌ها هنرمند با شکل ارائه‌اش به 
اثر هنری تبدیل می‌کند. مثل »چشــمه« مارسل دوشان. 
در واقع هنرمند خیلی وقت‌ها تنها بــا یک عنوان اثرش را 
زمینه مند  یا به قول فرنگی‌ها »کانتکستچوالایز« می‌کند. 
استیتمنت قرارش بر این است که اثر هنری را زمینه‌مند کند 
تا ما بتوانیم در آن زمینه خوانشی از اثر پیدا کنیم. پروفسور 
کنمپ استاد یودکای برلین در مقاله‌ای اشاره می‌کند که 
»در جهانی که پر از تصویر اســت، برای اینکه ما بتوانیم در 
تصویری تأمل کنیم، نیازمند آن هستیم که بستری برایش 
ساخته شود«. بر اســاس نظام نشــانه‌ای متفاوتی که به 
رسانه‌های مختلف هنری بر می‌گردد، شکل استیتمنت نیز 
ممکن است متفاوت باشد. در مورد استیتمنت اجتماعی یا 
تاریخی هم همین اتفاق می‌افتد؛ و در بیان دغدغه هنرمند از 
یک مسئله‌ی اجتماعی ممکن است با نقل‌قول‌هایی خواه در 
قالب نظریه‌های فکری یا آنکه هنرمند در اثرش تحت‌تأثیر 

مستقیمش بوده هم مواجه شویم. 

اما اســتیمنت‌هایی که به شــیوه اجرایی آثار اشــاره 
می‌کنند، زمانی اتفاق می‌افتد که متریال یا تکنیک مبنای 
مشخصی در آثار پیدا کرده است. یکی از مثال‌های شاخص 
در این زمینه مجموعه نقاشــی‌های انتزاعی آلبرتو بوری 
یعنی همان پارچه‌های یکدست سیاه و مچاله شده‌ای است 
که روی چارچوب بوم‌ها کشیده شده و ابتدا فکر می‌کنیم 
که خب انگار چیز خاصی در بین نیست . او نام مجموعه‌اش 
را » وضعیت بشر« گذاشــته و در اســتیتمنتش توضیح 
می‌دهد که »از انسان پیشرفته‌ مدرن با اخلاق چیزی باقی 
نمانده، این‌ها ســئوال‌هایی بیش نیست« و ادامه می‌دهد 
که »پارچه‌های مچاله شده‌ی روی بوم‌های من برگرفته از 
لباس‌های جنازه‌هایی است که سال‌ها بعد از زیر خاک پیدا 
کردند و این جنازه‌ها کشته‌شــدگان جنگ جهانی دوم در 
مرز غربی لهستان بودند«. آیا اینطور نیست که معنی کار او 
از اینجا به بعد دیگر عوض می‌شود و کارهایش دیگر برایمان 
تنها تصاویر انتزاعی معمولی نیســتند. او بــه این ترتیب 
عملًا ما را به یک وضعیت تاریخی ارجاع می‌دهد که اتفاقاً 
خوانشی معاصر از آن دارد. در نهایت وقتی داریم از آرتیست 
استیتمنت یا گزاره‌ی هنرمند حرف می‌زنیم، آنجا است که 
هنرمند باید حرف خودش را بزند. شــاید ارائه تفسیرهای 
عجیب و غریب‌تر  ویژگی معمول ادیتوریال تکســت‌ها یا 
کیوریتوریال تکست‌ها باشد که ادیتور یا کیوریتور بر مبنای 
ایده یا خوانشــی که از آثار هنرمند دارد چیز دیگری را در 

کنار آثار هنری ارائه می‌کند. 

گزاره‌های هنری از چه می‌گویند؟
یادداشت

 مسعود عربشاهي به نسلي 
از هنرمندان نوگراي ايراني 

تعلق دارد که همواره با 
دغدغه‌ جدي گونه‌اي 
»اقتباس« و هم‌زمان 

»ازآن‌خودسازي« عناصر 
مشترک مدرنيسم هنري 
در رويکرد و اشکالِ آن و 
هم‌آميزي‌‌آن‌ها با مصالح 
ملي و محلي هنر ايراني 

و بهره‌جويي از قالب‌هاي 
نوين هنري دست به 

گريبان بود

 عربشاهي در مسير 
کاوش‌گري‌هاي خود 
بر خلاف برخي ديگر 
از هنرمندان جريان 

نوسنت‌گرا با جستجویی 
عمیق در گذشته‌ي 

تاريخي، هنر ايران و 
بين‌النهرين را آن‌چنان 

که براي نمونه در 
نقوش، کتيبه‌ها و نقش 
‌برجسته‌های سومري، 

آشوري، مفرغ‌های لرستان 
و هنر زيويه تجليي‌افته ‌بود، 
به عنوان منبع الهام خويش 

برمي‌گزيند 
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